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 )ع  اصول مناظره در اسلام بر اساس مناظرات امام رضا یینتب
 اصول مناظره در اسلام بر اساس مناظرات امام رضا یینتب

 1وردنجانی افشین سلیمی

 

 چکيده

ــم ــرین راز مه ــایوشت ــامبران و  ه ــب پی ــلامی در مکت ــارف اس ــت مع ــات حقانی اثب
ها و مناظراتی بـوده ورز مخالف، احتجاجهای اندیشهدر برخورد با جریان بیتاهل

هـا انجـام شـده اسـت. یافتگـان مکتـب آنکه در طول تاریخ از سوی ایشان یا تربیـت
 اده از ابـزار مطالعـۀفی و با اسـتفبا استفاده از روش تحلیل محتوای کی پژوهش حاضر

است که اصول حاکم بر مناظره از دیـدگاه امـام  ای در پی پاسخ به این پرسشکتابخانه
شـده از بیانگر آن است که اصـول بـه کـار گرفتـه ،های پژوهشچیست؟ یافته رضا

قابـل  منطقـی و اخلاقـیـ  در منـاظرات بـه دو اصـل کلـی علمـی سوی امام رضا
 د بـهاز تقیّـ ها بیانگر آن است که هـدف امـام رضـاافته. همچنین یاستبندی دسته

 ۀو در همـ هـدایت و روشـنگری مخاطـب بـوده اسـت ،اصـول منـاظره رعایت همـۀ
پیروز بوده است؛ بنابراین مناظرات ایشان الگوی کاملی بـرای منـاظرات در  ،مناظرات

 اسلام است.

 اخلاقی. ، مناظره، اصول علمی و منطقی، اصولامام رضا: هاکلیدواژه

 مهمقد  ـ 1

کارآمد و مـؤثر در تبلیـو و دفـاع از  یعنوان ابزارنظر بهمناظره و تبادل ،اسلام هایدر دستور
بارهـا از  ،بیانگر آن است که پیامبران بزرگ الهی ،معرفی شده است. تاریخ ادیان توحیدی ،دین

حیرت نـوح، ابـراهیم،  :نهمچوی اند. مناظره و گفتگوهای پیامبراناین ابزار مهم استفاده کرده
ای بـر صـدق ایـن ادعاسـت نشـانه ،با کافران و مخالفان قـوم خـود شعیب، موسی و عیسی

(. همچنـین در قـرآن ۴1و  ۲1: ؛ طـه۲۵و  ۲1: ؛ مریم۲1و  ۴1: ؛ شعرا۵9و  ۵۶: انعام: )ر.ک
لی»: فرمایدمی خداوند متعال، خطاب به پیامبر ،کریم ا ادْعُ إ  كَ ب 

ظَة  سَبیل  رَبِّ کْمَة  وَ الْمَوْع  لْح 

                                                           
 .۶1/19/1۴1۶، تاریخ پذیرش: 1۴1۶/ ۶1/11. تاریخ دریافت: *
 و انقلاب اسلامی/تهران/ایران . مربی پژوهشکده امام خمینی1
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تُ الَّ لْهُمْ ب  َُ أَحْسَن الْحَسَنَة  وَ جاد  ؛ با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نمـا! و بـا ه 
 (.1۶۵: نحل« )ها به روشی که نیکوتر است استدلال و مناظره کنآن

 عنوان ابزار تبلیغـیه بهبارها از مناظر معصوم ۀو ائمّ  پیامبر گرامی اسلام ،بر این اساس
ایـن شـیوه را بـه پیـروان  برده و آموزشی جهت ترویج دین و اثبات حقانیت معارف الهی بهرهـ 

قـدر کـافی توانـایی و دادند که بـهاین کار را به کسانی می ۀاند؛ ولی اجازخویش نیز تأکید کرده
بـه امـام  ان امام صـادقخوانیم که یکی از دوستقدرت منطق داشته باشند؛ لذا در حدیثی می

در  به من خبر رسیده که شما از مناظره کردن با مخالفان ناخشنود هستید. امام :عرض کرد که
یرَ فَمَـنْ کَـانَ »: پاسخ فرمود نُ أَنْ یَط  نْ وَقََ  یُحْس  نُ أَنْ یَقََ  وَ إ  ذَا طَارَ یُحْس  ثْلُكَ فَلَا یَکْرَهُ مَنْ إ  ا م  أَمَّ
کسـانی کـه وقتـی پـرواز  ۀما از منـاظر .کسی که چون تو باشد، عیبی نداردامّا  ؛هُههَکَذَا لَا نَکْرَ 

تواننـد خوبی مـیبه ،نشینندکه میتوانند بنشینند و هنگامیخوبی میگیرند بهکنند و اوج میمی
 .(1/۵۶۵: 1۴1۴)قمی،  «ناخشنود نیستیمد، گیرنپرواز کنند و اوج
 ناهای متعددی از پیامبران و معصوممناظره ،مناب  رواییکه در قرآن کریم و علیرغم این
ای برخـوردار اسـت و با مخالفان از برجستگی ویـژه مناظرات امام رضاامّا  ،وارد شده است

یکـی از  دوران امـام رضـا شرایط خاص عصر حیرت جستجو کرد.در علت این امر را باید 
این دوران را  ،است تا بدان جا که مورخان ترین دوران پیشرفت تمدن و فرهنگ اسلامیبرجسته

سو شاهد به اوج رسیدن فعالیت اند. در این مقط  از تاریخ اسلام از یکخوانده «عصر طلایی»
 های کلامی مختلـف و تلاششـان در جهـت مبـارزه های انحرافی و گرایشمذاهب، ادیان، فرقه

  دوسـتی باعـث شـده بـود تـا بـهعلـمدیگر، تأکیدات دین اسلام بـر  با اسلام هستیم و از سوی
هـای آن های عقیدتی و سیاسی اسلام در اقصی نقـا  جهـان، علـوم و دانـشموازات پیشرفت

های های به وجود آمده، ظهور گفتمانگشایش ۀاسلامی راه یابد و نتیج ۀکشورها به محیط جامع
دا کردنـد )ابـن واضـح، فرصت ابراز عقاید خود را پی ،متفاوت یا متیادی بود که در این مقط 

131۵ :۶ /۴۴۶.) 
شاهد به قدرت رسیدن مأمون عباسی نیز هسـتیم. او  ،در این مقط  ،علاوه بر آنچه بیان شد

متعـددی را  ۀمجالس منـاظر ،در پی دستیابی به اهداف خود ،های اعتدالی بودکه دارای گرایش
ده است. مجموع این عوامل باعث رشد و گسترش گفتگو و مناظره ش ،شکل داده و از این طریق
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نهایـت اسـتفاده را  ،با توجه به مهیا بودن شرایط، از ابزار مناظره باعث شده است تا امام رضا
 در جهت نشر معارف الهی ببرد و مناظرات متعددی از ایشان به یادگار بماند.

 ضرورت و روش پژوهش ـ1ـ1

یابی بـه م به منظور تبلیو دین و دستعنوان یکی از ابزارهای جهان اسلاکه مناظره به آنجا از
عنـوان الگـوی کامـل و بـه که منـاظرات امـام رضـااهداف معرفی شده است و با توجه به آن

منظـور اسـتخراج و تبیـین اصـول شـوند، ضـرورت پژوهشـی بـهنقص مناظره محسوب میبی
شود؛ بـر اس میگیری جهان اسلام در تبلیو و پیشبرد اهداف احسبا هدف بهره ایشانمناظرات 

 ۀمطالعـ پژوهش حاضر بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی و بـا اسـتفاده از ابـزار ،همین اساس
اصول و قواعد منـاظره را  های امام رضاق دقیق در مناظرهای در پی آن است تا با تعمّ کتابخانه

 تبیین و تشریح کند. ،بندیدسته ،صورت کاملبه

 پژوهش ۀپيشين ـ2ـ1

در : های مختلفی صورت گرفته است ازجملهتاکنون پژوهش ای امام رضاهمناظره ۀدربار
ی محمّدبه قلم ابراهیمی و « شناسی مناظره بر اساس الگوی مناظرات امام رضاآسیب»مقاله 

هـای منـاظره بـر اسـاس بـه بررسـی آسـیب ،( نویسندگان پس از بررسی مفهوم مناظره1391)
شـده اند. رویکـرد پـژوهش مطـرحی و اخلاقی پرداختهدر دو بعد علم های امام رضامناظره

 شناسی مناظره است.صرفاً آسیب
بـه قلـم رضـازاده کهنگـی و  «رضـوی ۀررسی اصـول علمـی و اخلاقـی منـاظرب»در مقاله 

اسـتفاده از  :صرفاً به سه اصل ،رضوی ۀنویسندگان در اصول علمی مناظر ،(139۴نژاد )فارسی
 :دلال عقلی و پرهیز از مغالطه و در اصول اخلاقی به سـه اصـلگیری از استجدال احسن، بهره

اند. در این پژوهش جویی اشاره کردهرعایت ادب، پرهیز از نقد شخصیت افراد و پرهیز از ستیزه
 اشاره شده است. صرفاً به بعیی از اصول حاکم در مناظرات امام رضا

نویسنده ضمن  ،(139۶م مجیدی )به قل «های امام رضاتحلیل گفتمان مناظره»در مقاله 
بیشـتر بـه  ،بر اساس روش تحلیل گفتمـان مختصر به برخی از اصول مناظره امام رضا ۀاشار

 قول پرداخته است.نقل و ی مناظرات همچون واژگان، استعارههای بافت متنویژگی
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نـاظره )مطالعه موردی؛ م های امام رضاهای مناظره در مناظرهاخلاق و مهارت»در مقاله 
 ۀنویسـنده بـا مطالعـ ،(139۲به قلم روحی برنـدق )« ان ادیان و مذاهب(متکلّمبا  امام رضا

در برابر رقیبان، این مناظرات  موردی و با هدف شناساندن اخلاق توحیدی حیرت امام رضا
داب ها، شرایط، آتطبیقی آن با معیار ۀویژه با مطالعهای مناظره و بهلحاظ اخلاق و مهارت را از

 هـای علـم ارتباطـات، تحلیـل و مـورد پـژوهش قـرار مناظره و جدل در دانش منطق و نیز یافته
 داده است.
به قلـم  برخی از اعتقادات شیع  امامی : با علمای ادیان ملتلف مناظرات امام رضاکتاب 

ضمن بیان برخی از مناظرات امام رضا با علمای یهودی، مسـیحی و  ،(1391بهبهانی حائری )
 در انجـام صورت بسیار مختصر و پراکنده به برخی از اصول مناظره که حیـرتبه ،زرتشتی

 مناظرات رعایت کرده، پرداخته است. دادن
های متعددی در خصوص مناظرات رضوی صورت پذیرفته و که تاکنون پژوهشعلیرغم این

 ،اشاره شده است ها به برخی از اصول حاکم در مناظرات امام رضاهرچند در برخی پژوهش
صـورت را بـه اصول و قواعد مناظرات امام رضا ۀپژوهشی که بتواند هم ،تاکنونمتأسفانه امّا 

هـای صورت نپذیرفته است. تفاوت پژوهش حاضـر بـا سـایر پـژوهش ،دقیق و کامل بیان کند
صورت گرفته در این زمینه آن است که در این پژوهش تلاش شده تا بـا بررسـی دقیـق و جـام  

صـورت کامـل و در یـک اصول به کار گرفته شده از سوی ایشـان را بـه های امام رضامناظره
 تبیین و تشریح کند. ،بندی دقیقدسته

 ادبيات پژوهش ـ3ـ1

به توجه دادن و برگرداندن  «نظر»است و  «نظر» ۀمصدر باب مفاعله و مشتق از ماد ،مناظره
منظور تأمل و تحقیـق در آن اسـت و هـدف از چشم ظاهر و باطن برای ادراک و دیدن چیزی به

یعنی تـدبر  «رویه»شود و آن را این تأمل و دیدن نیز شناختی است که پس از تحقیق حاصل می
منـاظره »: گویـد(. دهخدا در بـاب منـاظره مـی۵13: 1۴1۶و اندیشه گویند )راغب اصفهانی، 

حقیقت دو چیز و باهم سـؤال  یعنی در امری باهم بحث و گفتگو کردن، فکر کردن در ماهیت و
 (.111/ ۴۲: 1331)دهخدا،  «و جواب کردن
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حکمی  ۀرف گفتگو در اثبات نظر خود دربارمناظره عبارت است از توجه دو ط ،در اصطلاح
: 13۲۲ها با هدف روشن کـردن و بیـان حـق و صـواب )سـجادی، از احکام و نسبتی از نسبت

مناظره آن است که با طرف مقابل خود : گویدمی(. همچنین ابن منظور در تعریف مناظره 3۲۴
(. در ۶11/ ۵: 1۴1۴منظور رسیدن به نتیجه در موضوع خاصی به گفتگو بنشینی )ابن منظور، به

سـت کـه در آن دو طـرف گفتگـو نوعی مکالمـه و گفتگو ،تعریف دیگری آمده است که مناظره
من اثبات نظر و دیـدگاه خـود، ل، ضطرف مقاب ۀشدگیری از اصول پذیرفتهکنند با بهرهسعی می

باطل طرف مقابل را آشکار کنند بـه وجهـی کـه وی نتوانـد آن را انکـار کنـد )مجیـدی،  ۀعقید
139۶ :11.) 

 مناظرات امام رضا ـ2

هـا منـاظرات فـراوان اسـت، ولـی از میـان آن الرضـاگرچه مناظرات امام علی بن موسی
 زیر برجستگی خاصی دارد. ۀگانهفت

 1.ظره با جاثلیق. منا1
 0.. مناظره با رأس الجالوت۶
 1.. مناظره با هربز اکبر3
 0ی.. مناظره با عمران صاب۴

                                                           
ها و پیشوای عیسوی و لقبی است که به اسقف . جاثلیق )به کسر ثاء و لام(، لفظی یونانی است به معنای رئیس1

 شد و نام شخص خاصی نیست و شاید معرّب کاتولیک باشد.علمای بزرگ نصارا داده می
 . رأس الجالوت، لقب دانشمندان و بزرگان ملت یهود است )این نیز اسم خاص نیست(.0
به معنـای پیشـوای بـزرگ مـذهبی و  . هربز اکبر یا هیربد اکبر، لقبی است که مخصوص بزرگ زردشتیان بود،1

 قاضی زردشتی و خادم آتشکده.
که از نامش پیداست، از مذهب صابئین دفاع کرد )صابئین گروهی هستند که خود را پیرو . عمران صابی چنان0

اند و لذا گـاه پرستی رو آوردهشوند. گروهی به ستارهدانند، ولی به دو گروه موحد و مشرک تقسیم میمی یحیی
ها سابقاً شهر حران در عراق بود و سپس به منـاطق دیگـری از عـراق و نامند. مرکز آنمی« پرستانستاره»ها را آن

اکنون گروهـی از کنند و همها طبق عقاید خود بیشتر در کنار نهرهای بزرگ زندگی میخوزستان روی آوردند. آن
 برند(.آنان در اهواز و بعیی مناطق دیگر به سر می
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مجلس و با حیور مأمون و جمعی از دانشمندان و رجال خراسان  کمناظره در ی این چهار
 صورت گرفت.

ش که مستقلًا در یـك مجلـس بـا حیـور مـأمون و اطرافیـان 1. مناظره با سلیمان مروزی۵
 صورت گرفت.

 0.جهم محمّد. مناظره با علُ بن ۲
 (.3۵ـ  3۲: 13۵۵. مناظره با ارباب مذاهب مختلف در بصره )مکارم شیرازی، 1

دارای محتوای عمیق و جالبی است که حتی امروز هم با گذشـت  ،از این مناظرات کهر ی
 .ر استروشنگر و بسیار آموزنده و پربا ،گشاسال از آن تاریخ، راه 1۶11حدود 

 های امام رضااصول مناظره ـ3

مناظرات در مقام گفتگـو  ۀآید که ایشان در همچنین برمی های امام رضابا بررسی دقیق مناظره
همـان قواعـد کلـی  ،با طرف مقابل خود، یک سری از اصول را رعایت کرده است. منظور از اصـول

شـوند. ایـن اصـول را در یـک و ساخته می ها استخراجها نیز از آنحاکم بر مناظرات است که روش
 بندی کرد.توان دستهمنطقی و اصول اخلاقی میـ  اصول علمی ۀدست بندی کلی به دودسته

 های امام رضامنطقی مناظرهـ  اصول علمی ـ1ـ3

 : ند ازادر جریان مناظره عبارت منطقی به کار گرفته شده از سوی امام رضاـ  اصول علمی

 ه از برهان و استدلالاستفاد ـ1ـ1ـ3

گـاهی کـاملی نسـبت بـه  ،آن است که منـاظره کننـده ،ترین اصول در مناظرهیکی از مهم آ
کـه هـا بدانـد. درصـورتیهای منطقی داشـته باشـد و خـود را ملـزم بـه اسـتفاده از آناستدلال

ه موفقیـت تواند بکننده بتواند برای اثبات مدعای خود دلایل منطقی و محکمی بیاورد میمناظره
برهان  ۀتوانایی ارائ ،ترین عامل موفقیت در مناظرهچراکه مهم ؛امید زیادی داشته باشد ،در بحث

 و استدلال است.

                                                           
ترین عالم علم کلام در خطّۀ خراسان در عصر مأمون بـود و مـأمون بـرای او احتـرام لیمان مروزی، معروف. س1

 شد.فراوانی قائل می
 بیت بوده است.. علی بن محمّد بن جهم، ناصبی و دشمن اهل0
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حیـرت در مقـام  ،نمونه رایکاملًا مشهود است. ب این اصل در تمام مناظرات امام رضا
ـا »: ایـدفرمخواهد مـیپاسخ به شخص زندیق که برای وجود خداوند دلیل و برهان می ـُ لَمَّ نِّ إ 

ه  عَ  ـول  وَ دَفْـ   الْمَکَـار  ُ الْعَرْض  وَ الطُّ یَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ ف  یه  ز  ُ ف 
نِّ ي فَلَمْ یُمْک  لَی جَسَد   نْـهُ نَظَرْتُ إ 

ه  مَـَ  مَـا أَ  یاً فَأَقْرَرْتُ ب  هَذَا الْبُنْیَان  بَان  مْتُ أَنَّ ل  لَیْه  عَل  ـه  وَ جَرِّ الْمَنْفَعَة  إ  قُدْرَت  ـنْ دَوَرَان  الْفَلَـك  ب   رَی م 
ـنَ الْیَْـا ـكَ م  جُوم  وَ غَیْر  ذَل  مْس  وَ الْقَمَر  وَ النُّ یَاح  وَ مَجْرَی الشَّ یف  الرِّ حَاب  وَ تَصْر  نْشَاء  السَّ ت  وَ إ 

راً وَ  هَذَا مُقَدِّ مْتُ أَنَّ ل  یبَات  الْمُتْقَنَات  عَل  ئا؛ همانا وق الْعَج  بیـنم کنم و میتی به جسدم نگاه میمُنْش 
 هـا را از آن )جسـد( دفـ  یا بر آن بیفزایم، سـختی کنم توانم در عرض و طول آن چیزی کمنمی

ای دارد و فهمـم کـه ایـن سـاختمان و بنیـان، سـازندهکنم و چیزی به نف  آن انجـام دهـم، مـی
، نم که گردش افلاک بـه قـدرت اوبیسان به وجود او )خداوند( اقرار کردم. علاوه بر آن میبدین

آور و ایجاد ابرهـا، حرکـت بادهـا، جریـان خورشـید و مـاه و سـتارگان و دیگـر آیـات شـگفت
ای هـا گرداننـده و پدیدآورنـدهایـن ۀپس دانستم که همـ ؛حال روشن را به دست او یافتمدرعین

 (.39۲/ ۶: 1۴13)طبرسی،  «دارند
معلـولی اسـتفاده کـرده اسـت. در ایـن برهـان  از برهـان علـت و در این مورد امام رضـا

هسـتی و  یسعی کرده است از پیچیدگی سـاختمان وجـودی انسـان و سـایر اجـزا حیرت
کـه  جـاآن معلول هستند و از ،موجودات عالم ۀضعف و زبونی انسان به این نتیجه برسد که هم

 خداوند متعال است. ،موجودات ۀعلت هم ،هر معلولی نیازمند علتی است
( 3۲/ 3: 1۴13ر موارد دیگری نیز حیرت از برهان برای اثبات حدو  عالم )مجلسـی، د

: 1۴1۴بابویـه، استفاده کرده است )ابـن خدا بودن حیرت عیسی ۀو همچنین برای رد عقید
1 /11۶.) 

 اجتناب از مغالطه در بحث ـ2ـ1ـ3

ت به معنـای اشـتباه این واژه در لغ .گرفته شده است «غلط» ۀمغالطه در اصل از ریش ۀکلم 
سوق » ،دیگر عبارت( یا به3۶3/ 3: 131۵جلوه دادن وجه یا صورت صحیح چیزی )طریحی، 

 (.113: 1391است )خندان،  «دادن دیگری به اشتباه
ت و فسـاد آن یـا از مغالطه، قیاس فاسدی اس: در اصطلاح، علمای علم منطق معتقدند که
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جهت صورت و ظاهر استدلال یا از هر دو جهت است و  کاررفته در آن یا ازبه ۀجهت مواد اولی
 (.139: 131۶دهد )شهروزی، صحیح نمی ۀنتیج ،به همین دلیل
حـق جلـوه دادن باطـل و یـا  ،آن ۀنیست؛ چراکه نتیجـمغالطه در استدلال جایز  ،در اسلام

 منـاظرات خـود بـا دیگـران  ۀنیـز در همـ امـام رضـا ،باطل کردن حق است. بر همین اساس
  ۀراه مغالطــ کــهحتــی بــرای آن ،توجــه قــرار داده اســت و فراتــر از آن یــن اصــل مهــم را مــوردا

 بـرایفرمود. ها استدلال میبا مناب  و معیارهای مورد پذیرش آن ،خود را سد کند ۀطرف مناظر
از حیـور ایشـان در جلسـات  «وفلینـ»نقل است که یکـی از یـاران حیـرت بـه نـام  ،نمونه

: کنـدعـرض مـیبـه امـام  شود؛ لـذامی نگران ،سط مأمون ترتیب داده شده بودای که تومناظره
معلمای کلام، مخالف دانشمندان اسلام و اهل بدعت هستند؛ چراکه » ها را انکار واقعیت ،عال 

کـه خداونـد ها اهل سفسطه و انکار هستند. اگر برای آنان دلایلی مبنی بـر ایـنآنامّا  کند،نمی
پیـامبر  محمّدخواهند گفت این دلایل را قبول نداریم و اگر گویی  ،اوریمتعال یکی است بی

زننـد و ها در برابر آدمی دست بـه مغالطـه مـیگویند که رسالت او را ثابت کن. آنخداست می
خود دست بردارد. فدایت شوم. از این جماعـت  ]حق[کنند تا آدمی از سخن قدر مغالطه میآن

 .«بر حذر باش
ُُ »: فرمایـدو می کندمیر برابر او تبسمی د امام رضا َُّ  یَـا نَـوْفَل  أَ تَخَـافُ أَنْ یَقْطَعُـوا عَلَـ

ُ ت 
مْ وَ عَلَـیحُجَّ ه  یل  نْج   ِ ـ یل  ب  نْج  مْ وَ عَلَی أَهْل  الْْ  ه  تَوْرَات  وْرَاة  ب  ُ عَلَی أَهْل  التَّ جَاج  َ  احْت  ذَا سَم   .... إ 

مْ  ه  زَبُور  بُور  ب  وم  أَهْل  الزَّ مْ وَ عَلَـی أَهْـل  الـرُّ ه  ت  ـیَّ س  فَار  ذَة  ب  مْ وَ عَلَی الْهَرَاب  ه  ت  یَّ بْرَان  ع  ینَ ب  ئ  اب 
وَ عَلَی الصَّ

تُـهُ وَ تَـرَكَ  ـنْفٍ وَ دَحَیَـتْ حُجَّ ذَا قَطَعْتُ کُـلَّ ص   ِ مْ فَ ه  لُغَات  مْ وَ عَلَی أَصْحَاب  الْمَقَالات  ب  ه  ت  یَّ رُوم  ب 
ُمَقَالَتَهُ وَ رَجَ  لَی قَوْل  آیا از این نگرانی که دلایـل مـرا باطـل کننـد و راه را بـر مـن  !نوفلیای  ؛َ  إ 

ها را با مستندات کتـاب خودشـان ابطـال کـنم. که استدلال هر جماعت از آنببندند؟ هنگامی
 (. ۶۴9/ ۴9: 1۴13)مجلسی،  «و قول مرا بپذیرند کنندمذهب خود را رها 

 بلکـه در مقـام  ،داننـدنهـا مغالطـه در منـاظره را جـایز نمـیتنـه حیرت ،در این روایت
 شـما هـم  ،ای طـرف مقابـل دسـت بـه مغالطـه زددارند که اگر در مناظرهتعلیم پیروان بیان می

وی  ۀراه مغالطـ ،مانند آن سخن خود را به مغالطه ترکیب نکنید؛ بلکه با سخن منطقی و مستدل
 را ببندید.
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 وع بحثکامل بر موض ۀاحاط ـ3ـ1ـ3

یکی از عوامل مهـم و  ،علمی بر موضوعات مطروحه در خلال مناظره ۀاحاطه یا عدم احاط
 ،شـود. در بسـیاری از آیـات قـرآن کـریمتأثیرگذار بر موفقیت یا شکست طرفین محسوب مـی

قـرآن  ،نمونه رایو مذمت خداوند قرار گرفته است؛ بمورد نکوهش  ،بدون علم مناظره و گفتگو
ُ  کُلَّ شَیْطانٍ مَرید )حـج: یدفرماکریم می ب 

لْمٍ وَ یَتَّ غَیْر  ع  ه  ب 
ُ اللَّ لُ ف  اس  مَنْ یُجاد  نَ النَّ (؛ 3: وَ م 

گاهانه دربار ،بعیی از مردم دی را پیـروی خیزنـد و هـر شـیطان متمـرّ خدا به مجادله برمی ۀناآ
 ی اسـلامایـن موضـوع تـا حـدی اسـت کـه در روایتـی از پیـامبر گرامـاهمیّـت  .کنندمی
ُ جَادَلَ  مَنْ »: خوانیممی لْمٍ  ف  غَیْر  ع  ُ یَزَلْ  لَمْ  خُصُومَةٍ ب  ه   ف 

ی سَخَط  اللَّ ع حَتَّ ؛ هر کس که بدون یَنْز 
گاهی در مسئله تا زمانی کـه دسـت از جـدل نکشـیده  ،ای با دیگری مجادله کندداشتن علم و آ

 (.1۴۶: 13۵۶)پاینده،  «باشد، مورد خشم و غیب الهی است
گاهی کامل دارند ،علوم ۀماً از هممسلّ  ،مقام امامت ۀواسطبه بدیهی است که امام رضا  ؛آ

 هـر چـه بیشـتر قواعـد منـاظره و گفتگـو  جالب آن است که حیرت برای روشـنگری   ۀنکتامّا 
 شد بـر موضـوعات را بـه طـرف مقـابلعلمـی خـو ۀاحاطـ ،در بسیاری از مناظرات ،در اسلام
ـا بَـدَا لَـكَ  سَلْ »: فرمایدحیرت در مناظره با جاثقلین می ،نمونه رایکرده است. بیادآوری   عَمَّ

: 1۴1۴بابویه، )ابن «بشنوپرس و جواب آن را از من آید ب؛ هر چه به نظرت میالْجَوَاب وَ اسْمَ    
1 /1۵۲.) 

 تکيه بر اصول مشترک ـ4ـ1ـ3

بحـث  ،آن است که مناظره کننـدگان ،نتیجهترین اصول مناظره برای حصول به یکی از مهم
اصل یـا اصـول مشـترکی  ،پیش ببرند. چنانچه طرفین مذاکرهخود را بر مبنای اصول مشترکی به

 در قرآن کریم در متعال خداوند بدیهی است که امکان گفتگویی نیز وجود ندارد. ،نداشته باشند
لـی قُلْ یا أَهْلَ : یدفرمامی خطاب به پیامبر گرامی اسلام ،این اصلاهمیّت  تاب  تَعـالَوْا إ   الْک 

مَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُم سوی سخنی که میان ما بیایید به !؛ بگو ای اهل کتاب(۲۴: عمران)آل کَل 
 .و شما یکسان است

نیز در مناظرات خود به این موضوع اهتمام تام داشته و در تشـریح روش خـود  رضاامام  
مْ وَ عَلَـی أَهْـل  »: فرمایدمی ه  یل  نْج   ِ ـ یـل  ب  نْج  مْ وَ عَلَی أَهْل  الْْ  ه  تَوْرَات  وْرَاة  ب  ُ عَلَی أَهْل  التَّ جَاج  احْت 
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مْ؛ اهل تورات را با تورات، اهل انجیل را با انجیل، اهل زبور را با زبـور احتجـاج  ه  زَبُور  بُور  ب  الزَّ
 (.1۵۲/ 1: 1۴1۴ بابویه،)ابن «خواهم کرد

 ،ایشان بـا جـاثلیق ۀاصل تکیه بر اصول مشترک در مناظربه  امام رضانمود عینی پایبندی 
چگونه با کسی به گفتگو و بحث بنشینم »: گویدجاثلیق می ،کاملًا مشهود است. در این مناظره

کند که من منکر آن هستم و به پیامبری استدلال دارد که من به او ایمان که با کتابی استدلال می
ای مسیحی! اگر با تو، با انجیل محاجه و استدلال کنم به آن »: فرمایدمی . امام رضا«ندارم؟

مـن بـدان اقـرار  ،آری، هرچند برخلاف میلم باشد»: گوید. جاثلیق در پاسخ می«کنیاقرار می
 (.1۵۵/ 1: 1۴1۴بابویه، )ابن «کنممی

 استفاده از پرسش و پاسخ ـ5ـ1ـ3

 فـراوان، و نشر معارف اسلامیدر آموزش احکام  ی که معصومانترین اصولیکی از مهم
مورد تأکید قرآن کریم نیـز بـوده و  ،اصل پرسش و پاسخ است. این اصل، اندبرده ۀاز آن استفاد

اهمیّت  خصوص(. در۵3: یونس ؛1۶1: نساء ؛1۵9: در آیاتی چند به آن اشاره شده است )بقره
بعـد  ۀعتقدنـد تکامـل و رشـد انسـان در سـایکـه م اندتهجا پیش رفای تا بدانعده ،پرسشگری
سـوی تکامـل گـامی عد وجود نداشت، هرگز بهست و اگر در آفرینش انسان این بُ او ۀپرسشگران

سوی اش راهی بهاندیشه ،داشت؛ بنابراین اگر پاسخ صحیحی در برابر پرسش خود بشنودبرنمی
 سـخن ،ها چنین است کـه فـرداً در احتجاج(. غالب1: 13۵9یابد )شیرخانی، رشد و تکامل می

های تربیتی و نوعی ترین روشیکی از مهمکند و این شروع می شخود را با سؤال از طرف مقابل
دانم و یعنی من می ،مهارت در بیان استدلال است؛ چراکه وقتی فرد خودش مطالبی را بیان کند

دانـد و یعنی طرف مقابل نیز مـی ،کندمیوقتی از طرف مقابل سؤال امّا  ؛داندطرف مقابل نمی
 باید تلاش و سعی کند تا به آن برسد.

 هاینیـز بـه تبعیـت از دسـتور شاهد آن هستیم که امام رضا ،این اصلاهمیّت  با توجه به
بلکه تقریباً تمـامی مطالـب حیـرت در  ،تنها از این اصل غافل نشدهقرآن در مناظرات خود نه

 ۀ(. نکتـ1۵۲ـ  1۵۴/ 1: 1۴1۴بابویـه، مطرح شده است )ر.ک ابنصورت سؤالی مناظرات به
سـؤال را بـه رسـمیت  حـقّ  ،ن خـودامخاطببرای مخالفان و  مهم دیگر آن است که حیرت

به رسمیت شناختن حق سؤال از سوی مخاطب، آن اسـت کـه مـردم  بارز   ۀنمونشناخته است. 



35 

 

 

 

 

(
تب

 یین
 )ع

ضا
م ر

 اما
رات

ناظ
س م

اسا
بر 

لام 
 اس

 در
ظره

منا
ول 

اص
 

 

 ن از خوداسؤال پرسیدن مخاطب ۀام اجازام ،اختلاف کردند انی که در امر امامت امام رضاـزم
هـزار مسـئله گـزارش  هجـده ،را وارد دانسته و از مسائلی که از ایشان پرسیده شد و پاسخ دادند

حیـرت  مناظراتۀ جا در سیر(. این موضوع تا بدان3۵1/ ۴: تاشده است )ابن شهرآشوب، بی
: گویدمی و آن اعتراف کرده است به خود با امام رضا ۀمشهود است که جاثلیق در پایان مناظر

شخصی مانند شما پیدا خواهد شد  ،دانستم در میان علمای مسلمانحق مسیح قسم که نمیبه»
 (.1۲۴/ 1: 1۴1۴بابویه، )ابن «!پاسخ بدهد ،که هر آنچه ما سؤال کنیم

 رعایت سطح فکری مخاطب ـ6ـ1ـ3

فهم طرف مقابل است. عدم  سخن گفتن بر اساس سطح درک و ،ترین اصول مناظرهاز مهم
صورت کامـل شود تا پیام از طرف گیرنده بهباعث می ،رعایت سطح فکری مخاطب در مناظره

 ،فهمیده نشود و امکان ایجاد ارتبا  دوسویه بین طرفین در معرض خطر قرار بگیرد و درنهایـت
 نیـز  نامعصـوم ب نرسد. ایـن مهـم در روایـاتمطلو ۀناتمام بماند یا به نتیج ،فرآیند مناظره

رْنَا أَنْ »: فرمایدمی که پیامبر گرامی اسلامچنانمورد تأکید قرار گرفته است آن مَ  أُم  ـاسَ  نُکَلِّ النَّ
مْ  ه  فهـم و عقلشـان  ؛ به ما امر شده که بـا مـردم در حـدّ (01/ 1: 1021)کلینی،  عَلَی قَدْر  عُقُول 

 .«سخن بگوییم
هـر زمـانی کـه بـا  امام رضارعایت شده است.  ،مناظرات رضوی ۀاین اصل مهم در هم

گفتنـد و هـر عقلی و نقلی سـخن مـی ت قوی  با استدلالا ،شدوارد بحث می ،رهبر یک مکتب
بردنـد به کار میتشبیه و تمثیل  جملات روان و ساده در حدّ  ،زمان مخاطبش شخص عادی بود

از  یرت در پاسخ سـؤال فـردیح ،نمونه رایساخت. بو حق را بدین گونه برای آنان روشن می
ع  »: فرمایدگفت خدا دوتاست میثنویه که می

ـكَ لَـمْ تَـدَّ نَّ
َ

دٌ لْ  هُ وَاح  یلٌ عَلَی أَنَّ هُ اثْنَان  دَل  نَّ قَوْلُكَ إ 
ن کْثَرُ م  دُ مُجْمٌَ  عَلَیْه  وَ أَ دَ فَالْوَاح  كَ الْوَاح  ثْبَات  لاَّ بَعْدَ إ  َُ إ  ان 

ـدٍ مُخْتَلَـفٌ  الثَّ یـه وَاح  بابویـه، )ابـن ف 
چرا کـه  ؛خود دلیل بر یگانگی خداوند است ،گویی خدا دوتاستکه تو می؛ این(۶۲9: 13۵1

همگان توافق  ،خوانی. پس در مورد اولیهرگز دومی را نمی ،تو تا زمانی که اولی را اثبات نکنی
با توجه به سطح  اامام رض ،. در این عبارت«اختلاف دارند ،که در مورد دومیدرحالی ،دارند

که فردی از ثنویه و دارای اطلاعات کمی در باب مسـائل توحیـدی و معـارفی ـ کننده فهم سؤال
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برهان و دلیل عقلی ارائه نکرده است و صرفاً به اثبات خـدای  ،بر نفی خدای دومی ـ بوده است
 واحد و شک در خدای دوم اکتفا کرده است.

 سااستفاده از مطالب گویا و ر  ـ7ـ1ـ3

ــاظره ــا در من ــب رســا، صــریح و گوی ــور  ،اســتفاده از مطال  باعــث فهــم مخاطــب از منظ
 مطلـوب را تسـری  خواهـد کـرد. بـا بررسـی  ۀتیجـشخص گوینده خواهد شـد و رسـیدن بـه ن

ای با دانشمندان، شود که ایشان در هیچ مناظرهاین نتیجه حاصل می دقیق مناظرات امام رضا
 أنوس و پیچیـده اسـتفاده دیـان و مـذاهب گونـاگون از واژگـان نامـبزرگان و افـراد مختلـف از ا

 بـه کـار بلکه همواره کلماتی رسا، گویـا، نـرم و بـه دور از هرگونـه تردیـد و شـک  ؛نکرده است
 خواسـتند تـا ایـن شـیوه را رعایـت و حتی از طرف مقابـل خـود در منـاظره نیـز مـیاست  برده

ــن ــد )اب ــه، کن ــ111/ 1: 1020بابوی ــه رای(. ب ــا ،نمون ــام رض ــن  ام ــی ب ــا یحی ــو ب  در گفتگ
 اک سمرقندی در بـاب امامـت، بـا اسـتفاده از عبـارات و سـخنان گویـا و رسـا کـه مـوردضحّ 

: 1166پـردازد )عطـاردی قوچـانی، به اثبات امامت خویش می ،پذیرش یحیی بن ضحاک بود
 (.802ـ  811

 برخورداری بحث از نظم و ساختار منطقی ـ8ـ1ـ3

هـای اصـلی و از ویژگی ،اد ارتبا  معنایی بین گفتارهای مختلف در یک بحثتنظیم و ایج
مجموعه یک بحث علمی باید  ،شود. بر این اساسعلمی محسوب می اتناپذیر مناظراجتناب
گیری معقول و مناسبی باشد تا هر دو بندی و نتیجهبندی، تحلیل دقیق، جم عنوان، دستهدارای: 

 شـانبارها در کلام نامعصومآن بحث را فهمیده و درک کنند.  ،صورت دقیقطرف مناظره به
 دانـد ها مـیترین آنبهترین سخنان را منظم ؛ ازجمله امیرالمؤمنیناندداشتهبر این مهم تأکید 

مَهُ الْخَاصُّ وَ الْعَامُّ  الْکَلَام   أَحْسَنُ »: فرمایدو می ظَام  وَ فَه  : 131۲سطی، )لیثی وا مَا زَانَهُ حُسْنُ النِّ
 آن  ،؛ بهتــرین گفتــار آن اســت کــه نظــم نیکــویش آن را زینــت بخشــد و خــاص و عــام(1۶۴

 .«را بفهمند
از انسجام و نظم  ایشانآید که تمام مناظرات چنین برمی با بررسی در مناظرات امام رضا

و پایـان های ایشان نقطه آغاز ای برخوردار است؛ این بدان معناست که بحثکنندهقان  منطقی  
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گونه شک و شـبهه بـرای و جای هیچ کندمیکه طرف مقابل خود را قان  چنانآن داردمشخصی 
 گذارد.وی باقی نمی

در منـاظره بـا عمـران صـابی در پاسـخ بـه سـؤال وی در خصـوص  امام رضانمونه  رایب
دُ فَلَمْ یَزَ »: فرمایدنخستین موجود و آنچه خداوند خلق کرد، می ا الْوَاح  ُْ أَمَّ ناً لَا شَـ داً کَائ  ءَ لْ وَاح 

لَا حُدُودٍ  ـأَعْرَاضٍ وَ حُـدُودٍ مَعَهُ ب  فـاً ب  عاً مُخْتَل  كَ ثُمَّ خَلَـقَ خَلْقـاً مُبْتَـد  وَ لَا أَعْرَاضٍ وَ لَا یَزَالُ کَذَل 
 ُْ ُ شَ فَةٍ لَا ف  ُْ مُخْتَل  ُ شَ ُْ ءٍ أَقَامَهُ وَ لَا ف  هُ وَ لَا عَلَی شَ ـنْ  هُ ءٍ حَذَاءٍ حَدَّ لَهُ لَهُ فَجَعَـلَ الْخَلْـقَ م  وَ مَثَّ

حَاجَةٍ کَا لَافاً وَ أَلْوَاناً وَ ذَوْقاً وَ طَعْماً لَا ل  لَافاً وَ ائْت  كَ صَفْوَةً وَ غَیْرَ صَفْوَةٍ وَ اخْت  لَـی بَعْد  ذَل  نْـهُ إ  نَتْ م 
ه  وَ لَا   ب 

لاَّ لَةٍ لَمْ یَبْلُغْهَا إ  فَیْل  مَنْز  كَ وَ لَا ل  یَادَةً وَ لَا نُقْصَاناذَل  یمَا خَلَقَ ز  ه  ف  نَفْس  بابویـه، )ابـن  أری ل 
که چیـزی بـه همـراهش باشـد، بوده، بدون این واحد و موجود ؛ واحد همیشه(181/ 1: 1020

 ،گونه خواهد بود. سپس به صورت ابـداعیراهی به او نداشته و همواره نیز این ،حدود و اعراض
ا اعراض و حدودی مختلف، نـه آن را در چیـزی قـرار داد و نـه در چیـزی مخلوقاتی را آفرید، ب
  از مانند و مثل چیـزی، ایجـادش کـرد و نـه چیـزی را مثـل او نمـود و بعـدمحدود نمود و نه به
خـالص و ناخـالص، مختلـف و : های مختلف و گوناگون، ازجملـهصورتآن، مخلوقات را به

ها داشته باشد و یـا بـرای که نیازی به آنرید، بدون اینهای متفاوت آفها و طعمیکسان، به رنگ
رسیدن به مقام و منزلتی به این خلقت محتـاج باشـد و در ایـن آفـرینش، در خـود، زیـادی یـا 

 .«نقصانی ندید

دارند بیان می ،بیان یک نظم و ساختار منظم منطقی در این مناظره به ترتیب و با امام رضا
 ،مختص ذات الهی است. سپس خداوند ،ازل ۀوده است و رتبه و مرتببا خدا نب کسی ،که از ازل

موجـودات بـوده و  ۀخـالق همـ آفرید؛ بنابراین خـدای گوناگونهای مخلوقات را به صورت
 نه دومی دارد. ،ی با اوستئنه شی ؛هست

 مناظره تا اقناع و پی بردن حریف به جزئيات مسئله ۀادام ـ9ـ1ـ3

از طریق استدلال صحیح است. در  ،اقناع طرف مخالف ،قیعلمی و منط ۀهدف یک مناظر
طلبـی و منفعـت منـاظره،جریان مذاکره، چنانچه طرف بحث دریابد که هدف طرف مقابل در 

 امـام. شـودتری در میان طـرفین برقـرار مـیتر و مستحکممسلماً ارتبا  قوی ،سوداگری نیست
خـوبی بـه مخاطـب خـود در کرده و بهاین اصل مهم را رعایت  ،در تمام مناظرات خود رضا
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این مطلب را فهمانده که هدفی جز روشنگری و هدایت وی ندارد؛ بنابراین در مناظرات  ،مناظره
 ،هـدایت در آنـان وجـود داشـت ۀشدند و برخی نیز چون زمینـکاملًا قان  می ،مخالفان ایشان

 شدند.هدایت می
سـؤال و جـواب بسـیار  ،با عمران صـابی امام رضا ۀدر مناظر :گویدنمونه نوفلی می رایب

جـا رسـید کـه عمـران قان  و مجاب کرد تا بـه آن ،مسائل بیشترطولانی شد و حیرت او را در 
گونه است که توضیح دادی و بـه یکتـایی دهم که خداوند متعال همانگواهی می»: صابی گفت

مبعـو   ت و دیـن حـقاوست که به نور هدای ۀبند ،محمّددهم که وصفش نمودی و گواهی می
 (.۴۵1ـ  ۴۴1/ ۶: 13۵1)طبرسی،  «اسلام آورد و گاه رو به قبله، به سجده افتادشده است؛ آن

اکتفـا بـه اقنـاع مخاطـب خـود  ایشـانآن است که  دیگر در مناظرات حیرت رضا ۀنکت
 کرد که آن شخص هنوز به زوایا و جزئیاتاحساس می ،و چنانچه بعد از اقناع مخاطب کردنمی

گاه نیست تـوان این مورد را مـی ۀداد. نموندیگری توضیح می ۀبرای او مجدد یا به شیو ،مطلب آ
 ،کنـدزمانی که عمران اقرار به فهمیدن مـیمشاهده کرد؛ با عمران صابی  امام رضا ۀدر مناظر

گاه نشده استشود که وی از جزئیات بحث بهحیرت چون متوجه میامّا  مجـدداً از  ،خوبی آ
 (.111ـ  1۲9/ 1: 1۴1۴بابویه، کند )ابنپرسش از وی سعی در تفهیم مطلب می طریق

 های امام رضااصول اخلاقی مناظره ـ2ـ3

 : ند ازادر جریان مناظره عبارت اصول اخلاقی به کار گرفته شده از سوی امام رضا

 پرهيز از نقد شخصيت طرف مقابل ـ1ـ2ـ3

های یکدیگر صرفاً به نقد استدلال ،آن است که طرفینترین اصول اخلاقی در مناظره از مهم
بنـابراین بایـد  ،کشف حقیقت است ،که هدف طرفین از ورود به مناظرهبپردازند. با توجه به این

گفتـه بـه  جای نقـد  یعنی افراد به ،های یکدیگر بپردازند و اگر خلاف این باشدصرفاً به نقد گفته
و حالت جدل و  شودمی مناظره از مسیر اصلی خود خارج ،گوینده و شخصیت او بپردازند نقد  

که امیر سـخن، چنانشده است آن سفارشکند. در مناب  دینی اسلام بر این مهم منازعه پیدا می
لَی»: فرمایدمی حیرت علی لَـی مَـنْ قَـال مَا قَالَ  انْظُرْ إ  : 131۲)لیثـی واسـطی،  وَ لَا تَنْظُرْ إ 

 .«آن ۀب و سخن بنگرید و نه به گویند؛ به محتوای مطل(۶۴1
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ای شود کـه ایشـان در هـیچ منـاظرهاین نتیجه حاصل می های امام رضابا بررسی مناظره
هـای گویی متهم نکرده است و صرفاً بـه نقـد اسـتدلالکاری و دروغرا به مغالطه مخاطب خود

هد آن هستیم که طـرف مقابـل شا ،ها و بیان اشتباهاتشان در استدلال پرداخته است. در برابرآن
با نادیده گرفتن این اصل  ،یابی به هدف خودهمچون جاثلیق برای دست ،در مناظره امام رضا

به نقد شخصیت حیرت پرداختـه و ایشـان را بـه نـاتوانی علمـی و جهـل مـتهم کـرده اسـت 
 (.3۵۵/ 1: 1۴1۴بابویه، )ابن

 ب و لجاجتپرهيز از تعص   ـ2ـ2ـ3

تسلیم و  ،ب و لجاجت است. بدون شکاخلاقی مناظره، پرهیز از تعصّ  یکی دیگر از اصول
جـویی هرگونه ستیزه ،عبودیت خداوند است و در برابر آن ۀترین پایاساسی ،تواض  در برابر حق

 دوری از حــق و محــروم مانــدن انســان از ســعادت اســت. در  ۀمایــ ،ب در برابــر حــقو تعصّــ
 ست از هر گونه وابسـتگی غیرمنطقـی ا عبارت ،یلهب آمده است که این صفت رذتعریف تعصّ 

 ی اصـرار بـر چیـزی احـق را فـدای آن کنـد و لجاجـت بـه معنـ ،جا کـه انسـانبه چیزی تا آن
این دو نیز چیزی جز تقلیـد کورکورانـه  ۀای که منطق و عقل را زیر پا بگذارد و نتیجگونهاست به

یکـی از  ،ت شـیطانیز ضمن مذمّ ن (. حیرت علی۶11/ ۶: 1311نیست )مکارم شیرازی، 
ـبینَ »ب ذکر کـرده و بـا تعبیـر صفات وی را تعصّ   هـا شـیطان را رهبـر متعصـب «إمـامُ المُتَعَصِّ

شخصی از روی  ،(. بر همین اساس چنانچه در مناظره19۶ ۀخطب: البلاغهکند )نهجمعرفی می
ابی را بـر حجـ ،در حقیقـت ،ب سخن بگوید و بر روی سخن خود لجاجت به خرج دهدتعصّ 
و فهـم وی از حقـایق، مصـلحت و مـان  از درک  ،عقل خود افکنده است و ایـن حجـاب ۀدید

و  شود شود تا مناظره از مسیر اصلی خود خارجامور خواهد شد و همین عامل باعث می ۀمفسد
 به نتیجه نرسد.

رف مقابل آشکار شدن حق و اقناع ط که هدف از مناظره در دیدگاه امام رضابا توجه به آن
ها در برخورد بـا طـرف مقابـل خـود مناظره ۀبنابراین ایشان در هم ،برای گرایش به اسلام است

نمونـه اگـر  رایب، ببلکه به دور از هرگونه تعصّ  ؛شدندهرگز به رفتارهای متعصبانه متوسل نمی
ه او بـدان را قبول نداشت، مناظره را بر اساس همان کتابی ک طرف مقابل ایشان قرآن یا پیامبر

 (.11/ ۶: 1۴13؛ طبرسی، 1۵۴/ 1: 1۴1۴بابویه، دادند )ابنمعتقد بود انجام می
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 ل عقاید مخالفصدر و تحم  ۀ سع ـ3ـ2ـ3

شـنوای سـخنان و عقایـد  ،صـدرۀ که طرفین با سعآن است  ،از دیگر اصول اخلاقی مناظره
د. شـرح صـدر، از هـا باشـمخـالف عقایـد آن ،هرچند که این سخن و عقیـده ،یکدیگر باشند

این صفت در قرآن اهمیّت  ترین صفات ممتاز پیامبران الهی در قرآن معرفی شده است. درمهم
شرح صدر ایشان در گفتگـو بـا ، م و یاد بلند پیامبر گرامی اسلامتوان گفت که علت ناکریم می

ان از پیـامبر همچنـین اگـر موسـی. (۴ـ  1: )شـرحها معرفی شـده اسـت مردم و دعوت آن
با تکیه بر همین شرح صدر  ،ن رهایی بخشیدادید و مستیعفان را از دست مستکبراولوالعزم گر

یکی از  ،ل عقاید مخالفصدر و تحمّ ۀ سع ،(. بر این اساس۶39: 13۵۵است )جوادی آملی، 
 قصد روشنگری دارد. ،برای هدایت مردمترین صفات برای شخصی است که مهم

تـرین خوبی ایـن نکتـه مشـهود اسـت کـه یکـی از مهـمبه با بررسی مناظرات امام رضا
ات مخـالف اسـت. یل عقاید، آرا و نظرصدر و تحمّ ۀ داشتن سع ،های مناظرات ایشانشاخصه

تنها در برابر ایـن نهامّا  ؛شدرو میبا نظرهای مخالف خود روبه ،در غالب مناظرات آن حیرت
 ،نمونـه رایب .دادپاسخ می ، به آنهاصدرۀ عبلکه درنهایت نرمی و س شد،نمیخشمگین  ،افکار

که جاثلیق از شنیدن سـخن حیـرت ناراحـت و عصـبانی هنگامی ،ایشان با جاثلیق ۀدر مناظر
 دیگر ۀ(. نمون۴13/ ۶: 133۵دهد )طبرسی، صدر به وی پاسخ میۀ با سع امام رضا ،شودمی

که سلیمان برای است. هنگامیبا سلیمان مروزی  امام رضا ۀدر مناظر ،رعایت این اصل مهم
: گویـدمأمون عباسی خطـاب بـه او مـی ،کندعا و سخن غلط خود را تکرار میادّ  ،چندمین بار

کنی؟ این سخن را قط  و بـه سـراغ این سخن غلط را چند بار تکرار می !سلیمانای  وای بر تو»
ینَ لَا تَقْطَـْ  دَعْهُ »: فرمایدصدر میۀ درنهایت سع امامامّا  ؛«سخن دیگری برو ن  یرَ الْمُـؤْم  یَا أَم 

که علیرغم این ،. در این مناظره«کلامش را قط  نکن ای امیر المؤمنین! ؛ رهایش کنعَلَیْه  مَسْأَلَتَه
امّـا  ،کنـدو چندین مرتبه سخن اشتباه خود را تکرار می شودمیدچار تناقض در گفتار  ،سلیمان

کند )علیزاده و دهقانی او را قان  می ،یل محکم و منطقیبا دلا ،حیرت در عین صبر و بردباری
 (.۶۲ـ  ۶۵: 139۵فیروزآبادی 

 رعایت انصاف ـ4ـ2ـ3

ترین اصول اخلاقی مناظره، رعایت انصاف از سوی طرفین مذاکره است. یکی دیگر از مهم
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نْصَافُ »: فرمایدمی امام علی ،این اصلت یاهمّ  در لَافَ وَ  یَرْفَُ   الْْ  لَاف الْخ  ئْت  بُ الا  )لیثی  یُوج 
. ایـن «شـودبرد و باعـث همبسـتگی مـیانصاف، اختلاف را از بین می ؛(08: 1118واسطی، 

بـه اصـول اساسـی گفتمـان پایبنـد  ،اصل مهم در مناظره بدان معناست که هر یک از دو طرف
و از  بپذیرنـدسخن همـراه بـا اسـتدلال را  ،نندباطل و مغالطه در بحث پرهیز ک ، از کلاماشندب

تـوان تسـلیم بـودن در برابـر انصاف در مناظره را مـی ،دیگرعبارتپذیرش حق امتناع نکنند. به
مهم در روند منـاظرات  ۀعدم توجه به این نکت سخن حق و استدلال منطقی تعریف کرد. اصولاً 

و  کـه تبیـین حقیقـت و رفـ  ابهامـاتـ شود تا مناظره از مقصود و هدف اصلی خود باعث می
ای بـرای سـردرگمی و جای روشـنگری، خـود وسـیلهعکس بههو ب ودخارج شـ هاست جهالت

 جهالت بیشتر شود.
تنها بر ایـن نکتـه توجـه داشـته کـه جانـب مناظرات خود نه ۀنیز همواره در هم امام رضا

 ،نمونـه رایابل خود نیز یادآوری کرده است. ببلکه این مهم را به طرف مق ،رعایت شودانصاف 
مْـرَانُ  سَـلْ »: فرمایـددر مناظره با عمران صابی مـی حیرت ـاكَ  یَـا ع  یَّ صَـفَة  وَ إ  النَّ  وَ عَلَیْـكَ ب 

 انصـاف را از دسـت امّـا  بپـرس؛ !عمرانای  ؛(120/ 12: 1021)مجلسی،  وَ الْخَطَلَ وَ الْجَوْر
دیگر رعایـت  ۀون(. نم010/ 0: 1111خسروی، ) «منحرف از حق بپرهیز مده و از سخن فاسد  

یـد طـرف مقابـل در صـورت أیتـوان تحـین منـاظره را مـی حیـرت ۀاین اصل مهم در سیر
 ،کنـدمطالب درستی را بیان مـی ،که شخص نصرانیهنگامی ،نمونه رایگویی او دانست. بحق

ئْتَ »: فرمایدمی حیرت صَفَة الْْنَ ج  النَّ ؛ اکنـون شـما سـخن (1۵1/ 1: 1020بابویه، )ابن ب 
 .«ای گفتیدنصفانهم

 رعایت ادب، تکریم و احترام متقابل ـ5ـ2ـ3

رعایت ادب، تکریم و احترام طـرفین نسـبت  ،ترین اصول اخلاقی مناظرهدیگر از مهمیکی 
آن است که در چارچوب  ،به یکدیگر در جریان مناظره است. منظور از این اصل مهم در مناظره

فته نشود، جایگاه فرد مقابل حفـظ شـود و بـه بحث سخن گفته شود، سخن بر اساس منفعت گ
(. همچنـین 100ـ  100: 1002تحقیر نشود )جوینی شـافعی،  ،خاطر اشتباه در دلیل یا شیوه

صدای خود را بالا نبرد، سخنان طرف مقابـل را  ،ازحد متعارفبیش ،کند که فردادب اقتیا می
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نگویـد و از بـه کـار بـردن الفـاظ سخن  ،یافتن سخن طرف مقابل پایانخوبی بشنود، قبل از به
 ناشایست خودداری کند.

کـاملًا  ،رعایت اصل ادب، احتـرام و تکـریم طـرف مقابـل های امام رضادر تمام مناظره
احترامی نکردند و پیوسته با پرهیز ای به شخصی توهین و بیمشهود است. ایشان در هیچ مناظره

ستی را در مناظره و گفتگو حاکم کننـد و ایـن کوشیدند تا فیای دواز الفاظ زشت و ناپسند می
بـا سـلیمان  حیـرت ۀنمونـه در منـاظر رایکردند. باصل مهم را به اطرافیان نیز یادآوری می

گویی سلیمان که حیرت با استدلالت قوی، دلایل سلیمان را رد کرد و تناقضهنگامی ،مروزی
که حیـرت از مـردم درحالی ،دندحاضران در جلسه به سلیمان خندی ۀ، مأمون و همشدآشکار 

دهـد مدارا و ملایمت به خرج دهند و سـپس گفتگـو را ادامـه مـی ،خواهد نسبت به سلیمانمی
توان در تکریم عمران صـابی از دیگر از رعایت این اصل را می ۀ(. نمون110/ 1: 1160)قرشی، 

. بـرد و ایمـان آورداسلام پی  که در خلال گفتگو به حقانیتهنگامیدانست،  سوی امام رضا
خواند و در هنگام ورود با نهایت احتـرام از در پایان مجلس مناظره، عمران را فرامی حیرت

 (.11۶/ 1: 1۴1۴کند )ابن بایویه، او استقبال می
پـس از  ،هـای منـاظرهباعث شده است تا طرف رعایت این اصل مهم از سوی امام رضا 

لْـتُ »از لفـظ  ،در اقدام متقابل امامهای خود، نسبت به دریافت پاسخ پرسش ـداك جُع  و یـا  «ف 
ي» د   (.1۵9ـ  1۵1/ 1: 131۵صدوق، : استفاده کنند )ر.ک «سَیِّ

 تواضع، فروتنی و پرهيز از غرور ـ6ـ2ـ3

تواض ، فروتنی و پرهیز از غـرور و خودسـتایی اسـت.  ،یکی دیگر از اصول اخلاقی مناظره
خـود  ،روابـط گفتـاری ،ها در سایر روابط اجتمـاعی و ازجملـهفروتنی و تواض  در برابر انسان

شود. فروتنی در گفتگوها و منـاظرات ای از خودساختگی و پاکی درونی فرد محسوب مینشانه
تسـخیر قلـوب  ،نهایی آن ۀجذب طرف مقابل خواهد شد که نتیج باعث ایجاد تعامل و ،علمی

کـه از اسـت  ایاز رذایل نفسانی ،بینیدبزرگخو و غرور، خودستایی ،است. در برابر آندیگران 
شـوند تـرین موانـ  تعامـل محسـوب مـیگیرند و از مهمت میئخوی شیطانی و استکباری نش

آیات فراوانی وجود دارد ازجمله  ،رت غرور و تکبّ (. در قرآن کریم در مذمّ 61: 1166)احمدی، 
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رْض  مَرَحا: فرمایدمی
َ
ُ الْْ ر و غـرور راه ؛ و در روی زمـین بـا تکبّـ(11 )اسراء: وَ لا تَمْش  ف 

وَاضُ   »: فرمایدتواض  و فروتنی میاهمیّت  در امام رضامرو.  التَّ ُ وَ ب  نْدَ  ف  فْعَةَ ع  نْیَا أَرْجُو الرِّ الدُّ
ه  

ت و بلنـدمرتبگی امید عزّ  ،؛ با تواض  و فروتنی در دنیا(۶13/ 11: 1021عاملی،  )حرّ  اللَّ
 .«منزد خداوند دار
ین اصل مهـم را ا شانمناظرات ۀدر هم  امام رضاآید که چنین برمیانجام گرفته، با بررسی 

 در یکی از جلسـات منـاظره، مـأمون خطـاب بـه امـام رضـا ،نمونه رایرعایت کرده است. ب
روی( شـما غلـو )زیـاده کـه گروهـی در حـقّ خبری به من رسیده است مبنی بر این»: گویدمی
: فرمایـددر پاسـخ مـی امام .«برندمی بالاتر مقام شما را از حدومرز خودت و کنند و منزلمی

بـن علـی و او از  محمّـدو او از پـدرش  محمّدپدرم موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر بن »
و او  طالـبپدرش علی بن الحسین و او از پدرش حسین بن علی و او از پدرش علی بن ابی

یسـتگی و حـدّ مـن مرا از آنچـه شا»: ست که آن حیرت فرمودروایت کرده ا از رسول خدا
 هم پیامبری بپذیرد، مـرا عبـد و بنـدکه مرا به مقازیرا خداوند متعال قبل از آن ؛است بالاتر مبرید

تابَ وَ الْحُکْمَ : فرمایدو در کتاب آسمانی خود می قرار داده است هُ الْک  یَهُ اللَّ بَشَرٍ أَنْ یُؤْت  ما کانَ ل 
ه وَ  نْ دُون  اللَّ ُ م  باداً ل  اس  کُونُوا ع  لنَّ ةَ ثُمَّ یَقُولَ ل  بُوَّ ؛ برای هیچ بشری سـزاوار (19: عمران)آل النُّ

سپس او بـه مـردم بگویـد غیـر از  ،نیست که خداوند، کتاب آسمانی و حکم و نبوّت به او دهد
چنین برداشت  ن کلام امام(. از ای۶11ـ  ۶1۲/ 1: 1۴1۴بابویه، ابن) «خدا، مرا پرستش کنید

 کند.نهی می ،ر و خودستایی را در همه حال و ازجمله در مناظرهشود که ایشان غرور، تکبّ می

 استفاده از بيان نرم و آرام ـ7ـ2ـ3

بیان نرم و آرام استفاده کنند و از  آن است که طرفین از ،ترین اصول مناظرهیکی دیگر از مهم
میز نسبت به یکـدیگر اجتنـاب کننـد. رعایـت ایـن اصـل باعـث آبه کار بردن سخنان خشونت

و زمینه برای همراهی و ایجاد تفاهم فراهم شـود.  بیرون آیندشود تا طرفین از حالت تدافعی می
: فرمایـدمـی و حیرت هارون کریم نیز خداوند متعال خطاب به حیرت موسیدر قرآن 

 َهُ یَت ناً لَعَلَّ رُ أَوْ یَخْشـیفَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّ ؛ پـس بـا نرمـی بـا او )فرعـون( سـخن (00)طـه:  ذَکَّ
 بترسد. ]از خدا[بگویید؛ شاید متذکر شود یا 
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ها و کلمات اسـتفاده شـده توسـط و نوع عبارات، جمله های امام رضابا نگاهی به مناظره
خود در ه به سطح درک و فهم مخاطب علاوه بر توجّ  حیرتشود که خوبی روشن میایشان به

حیـرت  ،مناظرات، به فطرت و دل آنان نیز توجه تام و کاملی داشته اسـت. بـر همـین اسـاس
مطالـب و  ،اری هر چـه بیشـتر بـر طـرف مقابـلجهت تأثیرگذ ،همواره در تمام مناظرات خود

سـخنان و مفـاهیم  ارائـۀصورت ملایم، نرم و در قالبی موزون بیـان کـرده و از سخنان خود را به
شوق و تمایل  امام رضااین اصل در مناظرات  ۀت امتناع کرده است. جلوشدنده بهکنناراحت

بحث بـا ایشـان اسـت. بیانـات حیـرت بـه میزانـی در مخاطـب اثـر  ۀطرف مقابل برای ادام
نیدن مطالـب بیشـتری ، مخاطب وی مشتاقانه به شایشاناشت که با پایان یافتن جملات گذمی

چنـان در وی نرم حیـرت در منـاظره بـا سـلیمان مـروزی آن نمونه سخنان رایاصرار داشت. ب
بداء توضیحات بیشتری بدهـد )هاشـمی  ۀخواهد تا دربارمی کند که از اماماشتیاق ایجاد می

 (.11: 13۵1اردکانی،

 گيرینتيجه ـ4

ابزارهـای بـه کـار گرفتـه شـده از  های دین مبین اسلام و ازترین توصیهیکی از مهم ،مناظره
منظور هدایت برای اثبات حقانیت دین اسلام و روشنگری مردم به نامبران و معصوماسوی پی

های جدیـد ظهور فرقه :همچون دوران امام رضا ه به موقعیت خاص زمانی  آنان است. با توجّ 
شاهد  ،در این جلسات کلامی و اقدام مأمون به برگزاری جلسات مناظره و دعوت از امام رضا

از  کـه هـدف امـام رضـابا مخالفان هستیم. با توجـه بـه آن ایشان ز سویت متعددی امناظرا
 ۀبنابراین ایشان در هم ،پذیرش و ورود به مناظره، روشنگری و هدایت مخاطب خود بوده است

توان این اصول را به دو اصـل به اصولی بودند. با بررسی دقیق این مناظرات می مقیّد ،مناظرات
 دی کرد.بنکلی به شرح زیر تقسیم

 ؛اجتناب از مغالطـه در بحـث ؛استفاده از برهان و استدلال :منطقی شامل ـ اصل علمی. 1
رعایت سطح  ؛استفاده از پرسش و پاسخ ؛کامل بر موضوع بحث ۀاحاط ؛تکیه بر اصول مشترک

استفاده از مطالب گویـا و رسـا و  ؛برخورداری بحث از نظم و ساختار منطقی ؛فکری مخاطب
 ه تا اقناع و پی بردن حریف به جزئیات مسئله.مناظر ۀادام
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قابل؛ پرهیز از تعصب و لجاجـت؛ پرهیز از نقد شخصیت طرف م :اصل اخلاقی شامل .0
 ؛رعایـت ادب، تکـریم و احتـرام متقابـل ؛رعایت انصـاف ؛ل عقاید مخالفصدر و تحمّ ۀ سع

 استفاده از بیان نرم و آرام. ؛تواض ، فروتنی و پرهیز از غرور

عمناب

 قرآن کریم *

 البلاغهنهج .1
: قم ی،باقر آقانجفمحمّد :ترجمه ،دالتوحی (،ش 13۵1) ی،بن عل محمّدبابویه، ابوجعفر ابن .۶

 الصدوق. ةمکتب
 ة: مؤسســبیــروت ،عیييون اخبييار الرضييا ،(ق 1۴1۴) ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .3

 علمی المطبوعات.الْ
 ةمطبعـ: قـم ،طالياالمناقيا  ل ابيی ،تـا()بـی ،یبن عل محمّدابن شهرآشوب مازندرانی،  .۴

 .ةالعلمی
 دار صادر.: بیروت، لسان العرب ،(ق 1۴1۴) ،مبن مکرّ  محمّدابن منظور،  .۵
 .ةالحیدری ةمکتب: نجف ،تاریخ یعقوبی ،(ق 131۵) ،ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب .۲
 فاطیما.: قم ،امام رضا الگوی زندگی ،(ش 13۵۵) ،اللّٰهاحمدی، حبیب .1
 دنیای دانش.: تهران ،ةنهج الفصاح ،(ش 13۵۶) ،اینده، ابوالقاسمپ .۵
دارالکتـاب : قـم ،دررالکلم رررالحکم و ،(ش 13۲۲) ،محمّدتمیمی آمدی، عبدالواحد بن  .9

 الاسلامی.
 اسراء.: قم ،شمس الوحی تبری ی ،(ش 13۵۵) ،جوادی آملی، عبداللّٰه .11
: بیروت ،الکافی  فی الجدل ،ق( 1۴۶1) ، بن یوسفجوینی شافعی، عبدالملک بن عبداللّٰه .11

 .ةدارالکتب العلمی
 .آل البیت ة: مؤسسقم ،ةوسائل الشیع ،ق( 1۴19) ،حسنالبن  محمّدعاملی،  حرّ  .1۶
 .ةانتشارات الاسلامی: تهران ،احتجاجات ،(ش 1319) ،خسروی، موسی .13
 بوستان کتاب. ۀ: مؤسسقم ،مغالطات ،(ش 1391) ،اصغرخندان، علی .1۴
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 دانشگاه تهران. ۀناملغت ۀ: مؤسستهران ،دهلدا ۀناملغت ،(ش 1331) ،اکبردهخدا، علی .1۵
: دمشـق ،المفيردات فيی رریيا القير ن ،ق( 1۴1۶) ،محمّـدراغب اصفهانی، حسین بن  .1۲

 دارالعلم.
شرکت مؤلفان و مترجمـان : تهران ،فرهنگ معارف اسلامی ،(ش 13۲۲) ،سجادی، جعفر .11

 ایران.
مطالعـات و : تهـران ،شيرا الإ ةشرح حکمي ،(ش 131۶) ،محمّدالدین شهروزی، شمس .1۵

 تحقیقات فرهنگی.
 ققنوس. ۀهزار: تهران ،پرسشگری در قر ن ،(ش 13۵9) ،شیرخانی، بنیامین .19
 جهان.: تهران ،خبار امام رضاأعیون  ،(ش 131۵) ،حسینالبن علی بن  محمّدصدوق،  .۶1
بهـراد  :ترجمـه ،هيل اللجيا أ الاحتجيا  عليی ،(ش 13۵1) ،طبرسی، احمـد بـن علـی .۶1

 .ةالاسلامی: تهران ،جعفری
نظام الدین  :ترجمه ،هل اللجا أ الاحتجا  علی ،(ق 1۴13) ،ـــــــــــــــــــــــــــ  .۶۶

 مرتیوی.: تهران ،احمد غفاری
 ةالعلمی ةالمکتب: تهران ،علام الهدیأعلام الوری بإ ،(ش 133۵) ،طبرسی، حسن بن فیل .۶3
 .ةسلامیالْ
 مرتیوی.: تهران ،مجم  البحرین ،(ش 131۵) ،طریحی، فخرالدین .۶۴
 عطارد.: تهران ،اخبار و  ثار حضرت امام رضا ،(ش 13۵۵) ،عطاردی قوچانی، عزیزاللّٰه .۶۵
 ۀعلمی در سیر ۀاخلاق مناظر» ،(ش 139۵) ،دهقانی فیروزآبادی، وحید و علیزاده، مهدی .۶۲

 .3۵ـ  11ص  ،3۲ مارۀش ،ال نهمس ،اخلا  ۀحوز ،«امام رضا
 .اسوه: قم ،البحار ةسفین ،(ق 1۴1۴) ،قمی، عباس .۶1
 ،الرضيا موسی پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن ،(ش 13۵۶) ،باقرمحمّدقرشی،  .۶۵

 .ةسلامیدارالکتب الْ: تهران ،صالحی محمّدسید  :ترجمه
 .ةسلامیدارالکتب الْ: تهران ،الکافی ،(ق 1۴11) ،بن یعقوب محمّدکلینی،  .۶9
 دارالحدیث.: قم ،عیون الحکم و المواعظ ،(ش 131۲) ،محمّدلیثی واسطی، علی بن  .31
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حیـاء التـرا  إدار : بیـروت ،نوارالأ بحار ،(ق 1۴13) ،تقیمحمّدباقر بن محمّدمجلسی،  .31
 العربی.

 ،فرهنگ رضوی ،«های امام رضاتحلیل گفتمان مناظره» ،(ش 139۶) ،مجیدی، حسن .3۶
 .39ـ  9ص  ،۶ مارۀش ،لال اوّ س

ــم ،اخييلا  در قيير ن ،(ش 1311) ،مکــارم شــیرازی، ناصــر .33 ــن  ۀمدرســ: ق ــی ب ــام عل ام
 .طالبابی
با پیروان مذاها و  مناظرات تاریلی امام رضا ،(ش 13۵۵) ،ــــــــــــــــــــــــــ  .3۴

 های آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش: مشهد ،مکاتا دیگر
روش منـاظره » ،(ش 13۵1) ،میرشاه جعفری، سیدابراهیم و هاشمی اردکانی، سید حسن .3۵

 ،«(منـاظرات علمـی امـام رضـا: )مطالعه موردی آموزشی امامان معصوم ۀعلمی در سیر
 .۶1ـ  1ص  ،1 مارۀش ،تربیت اسلامی

 
 
 


